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 بسم الله الرحمن الرحیم

لادامه مقام  مدر  اول لی معنای سول  تعبلدی و توصل

ر است ما نحن فیهبیان شد که در  م قطعی و مورد اتّفاق بوده و محلّ  :دو صورت متصوَّ در یک صورت، عدم سقوط امر با انجام فرد محرَّ
 صورت اوّل در جلسه گذشته بیان گردید. م سقوط امر اختلافی می باشد.نزاع نمی باشد و در صورت دیگر، سقوط و عد

ا  م:و امل  بیان صورت دول

مصداق هر چند  جام آن، امر متوجّه به طبیعت و کلّی ساقط می شود یا خیر؟انجام داده و شک داریم که با انکه مکلّف  ی رافرد محرّم
آن، ه واسطه مصداق متعلَّق امر قرار گرفته، غیر از عنوانی است که ب عنوان به واسطه آن، و لکن عنوانی که متعلّق امر و نهی واقع شده

 گر چه وحدت مصداقی دارند، ولی وحدت عنوانی ندارند.به عبارت دیگر، واجب و حرام، امصداق متعلَّق نهی قرار گرفته است. 

ل المیِّت» به مخاطب امر کند:مولی از طرفی مثلًا  میتّ را با آب  ،امر امتثالدر مقام مکلَّف و  «بلا تغص  » فرماید:از طرف دیگر بو « غسِّ
داق حرام و ، مص«غصب»عنوان  و به واسطه، مصداق واجب و متعلَّق امر «غسل میتّ»عنوان واسطه به  این عمل او ،دهد غسل غصبی

ل المیِّت»اطلاق  متعلَّق نهی می باشد. در این صورت اختلاف شده است که آیا امر با  یتّ به معنای سوّم و عدم سقوطمقتضی تعبّد ،«غسِّ
م است و یا آانجام آ م می باشد؟آامر با اتیان مقتضی توصّلیتّ و سقوط نکه ن فرد محرَّ  ن فرد محرَّ

 :منشأ خلافاجمالی ان بی

بنا بر قول به امتناع، مقتضای اطلاق امر و در نتیجه،  می باشدمسأله داخل در باب اجتماع امر و نهی  حقیق مطلب آن است که اینت
 .به این معنا می باشدو بنا بر قول به جواز اجتماع، مقتضای اطلاق امر توصّلیّت بوده تعبّدیتّ به معنای سوّم 

 :طلبم بیان تفصیلی

 مقتضای اطلاق امر مادّةً و هیئةً بنا بر هر یک از اقوال فوق جداگانه مطرح گردد.آن است که متوقّف بر توضیح مطلب 

ه امر بنا بر قول به امتناع: را  آنو  بگیردمصداقی تعلّق امتناع اجتماع امر و نهی، محال است که امر به  قول به بنا بر بررسی مقتضای اطلاق مادل
تعلّق  مصداقی بهو همچنین محال است که نهی گرفته باشد تحت عنوانی دیگر متعلّق نهی قرار  ،د، در عین حالی که آن مصداقماینواجب 
 می تواند نه متعلَّق امر گرفته باشد. بنا بر این،متعلّق امر قرار  لی که آن مصداق، تحت عنوانی دیگرد، در عین حامایرا حرام ن آنو  بگیرد

م قدر جامع  م و فرد غیر محرَّ ، بلکه متعلّق امر فقط باشد در جامع بین فرد واجب و غیر واجبق می تواند و نه متعلَّق نهیباشد بین فرد محرَّ
اطلاق دارد تا  ذکوردر مثال م« لغ س»امر یعنی نه مادّه  ،بر این اساسفقط فرد غیر واجب می باشد.  نیزو متعلّق نهی بوده فرد غیر محرّم 

م یعنی ،اطلاق مادّهشود آیا بحث اینکه  اطلاق دارد « بغص»نهی یعنیه ؟ و نه مادّ خیرغسل میِّت با آب غصبی می شود یا  شامل فرد محرَّ
 میِّت با آب مباح می شود یا خیر؟ غسل شامل فرد واجب یعنی ،ا اطلاق مادّهشود آیبحث اینکه تا 
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دیم آیا وجوب مستفاد از هیئت قتی که اطلاق مادّه، شامل این فرد محرّم نشد و شک کرو امر بنا بر قول به امتناع: یئتهمقتضای اطلاق بررسی 
ساقط می شود یا خیر؟ شکّ ما بازگشت می کند به اینکه آیا وجوب مستفاد از هیئت امر، مطلق بوده و مطلقاً ، با انجام این فرد محرّم امر

محرّم انجام بگیرد و چه انجام نگیرد فرد مباح واجب می باشد و یا اینکه وجوب مقیّد تعلّق به فرد مباح گرفته است به این معنا که چه فرد 
 بوده و تعلّق به فرد مباح گرفته است چنانچه فرد محرّم انجام نگیرد؟

میتّ در حتیّ پس از تحقّق غسل ذمّه مکلّف  لذا ،بوده و دلیلی بر تقیید آن وجود ندارد باقیامر و نهی، هیئت هر یک از ق لاطااز آنجا که 
 فرد محرّم را دارد.اتیان وجوب با سقوط اقتضای تعبّدیّت به معنای عدم  ضمن فرد محرّم نیز مشغول می باشد. بنا بر این، اطلاق هیئت امر،

ه امر بنا بر قول به  عنوان تعدّد ز امر و نهی به اعتبار ا یکجواز اجتماع امر و نهی، هر قول به بر بنا :اجتماع جوازبررسی مقتضای اطلاق مادل
ود نه اینکه متحّد با ش، از حیث وجودی و مصداقی ملازم با دیگری نهاکدام از آ ممکن است متعلّق هر هر چنداشند، دارای دو متعلّق می ب

ل المیتّ»بر این اساس، متعلَّق امر در  دیگری باشد. هر و « غصب»هی هم عبارت است از مادّه و متعلّق ن« سلغ  »عبارت است از مادّه  «غسِّ
 و هم شامل فردی که با آب د که با آب مباح انجام گرفتهباشمی هم شامل فردی  «غسل»مادّه یعنی  -یک از این دو مادّه اطلاق دارند، 

می  مذکور هر یک از دو فرد اتیانبا سقوط امر  مقتضیمتعلّق امر قرار گرفته و این اطلاق،  همین اطلاق، و با – باشد غصبی انجام گرفته
 .باشد

امتثال دهد، دهد و میِّت را با آب غصبی غسل انجام  ی اطلاق مادّه، چنانچه مکلّف غسل میّت را در ضمن فرد حرامبه اقتضا بنا بر این،
می یتّ به معنای سوّم د و این همان توصّلماینط آن را ثابت وعدم سق ،ل خاصّینکه دلیآمگر  تکلیف می باشدمسقط صورت گرفته و 

 .1باشد

م  نظریله استاد معظل

بنا بر قول به امتناع، مسأله ما نحن فیه در این صورت، داخل در باب اجتماع امر و نهی می باشد و در نتیجه خلاصه مطلب این شد که 
ثبوت وجوب پس از انجام فرد محرّم می دست ما از اطلاق مادّه امر کوتاه بوده و اطلاق هیئت امر مقتضی تعبّدیتّ به معنای سوّم یعنی 

رد باشد و امّا بنا بر قول به جواز، اطلاق مادّه امر به جای خود محفوظ بوده و مقتضی توصّلیتّ به معنای سوّم یعنی سقوط امر با اتیان ف
اطلاق امر و اصل  ا در این صورتلذ است،، اجتماع امر و نهی جایز - یأتی فی محلهّسکما  - علی التحقیق و از آنجا که 2محرّم می باشد

م   . 3آن را ثابت نماید می باشد، مگر اینکه دلیل خاصّی خلافلفظی مقتضی توصّلیتّ به معنای سوّم و سقوط امر با انجام فرد محرَّ

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
وشن است که با قبول اطلاق مادّه امر، جایی برای سیر بحث اقتضای آن داشت که مقتضای اطلاق هیئت امر بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی نیز مورد بررسی قرار گیرد، و لکن ر - 1

 بررسی اطلاق هیئت امر باقی نخواهد ماند.

و لو کانت الحرمة بعنوان آخر دخل في مسألة الاجتماع فان قیل بالامتناع لم »، در مقام بیان صورت دوّم می فرمایند: 17، صفحه 2مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد  - 2
 «.اءإطلاق المادة للحصة المحرمة فیتمسك بإطلاق الهیئة لإثبات عدم الاجتزاء. و ان قیل بالجواز أمکن التمسك بإطلاق المادة لإثبات الاجتزیشمل 

عمل با حرام متمشّی نمی گردد، لازمه آن عدم که در تعبدّیاّت قصد قربت معتبر می باشد و قصد قربت با فرض ملازم بودن  اگر گفته شوداستاد معظّم در خلال مباحث فرمودند: مثلًا  - 3
 و لکن این حکم به عدم سقوط، هیچ ربطی به مقتضای اطلاق امر ندارد. سقوط امر در فرض اتیان آن در ضمن فرد محرّم می باشد.


